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  فارابي و پرسش از حقيقت ادراك؛ 

 بازخواني انتقادي ديدگاه ملاصدرا

  2، علي پيري1قاسم پورحسن

  چكيده

يكي از مهمترين و دقيقترين مسائل در فلسفة معرفتي فارابي، پرسش از 
فارابي در گسستي . وجودي است يادراك و نسبت آن با نفس، عقل و ارتقا

ك را بچالش كشيده و رافس در ادنظرية منفعل بودن نآشكار از ارسطو، 
فعال بودن نفس را خالق ادراك دانسته است و بدين ترتيب بنياد نظرية 

اين ديدگاه در ادامه سنت فلسفي اسلامي بر . نفس را پيريزي كرده است
. سينا تا علامه طباطبايي، تأثيرگذار بوده است آراء تمامي فيلسوفان، از ابن
ضور كه عمدتاً در فلسفة سهروردي و ملاصدرا فارابي ادراك را با ظهور و ح

شناسي ادراك دفاع كرده  مورد بحث است، پيوند داده و از منظر هستي
خلاقيت نفس در ادراك، مراتبي دانستن ادراك و معرفت، التفات به . است

حيث ظهوري و وجودي معرفت، تفطن به دهشي بودن معرفت در كنار 
ي، نقد معرفتهاي غيريقيني و طرح اهميت دادن بنيادين به ادراك حس

خره فرايندي تلقي كردن يادين در باب معرفت يقيني، و بالأديدگاهي بن
در نوشتار حاضر بنحو . ادراك، از ابتكارات فلسفي فارابي محسوب ميشود

فارابي  ةادراك و سرشت آن در انديش ةمسئل تطبيقي كوشش خواهيم كرد
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 ديدگاهمسلمان بررسي كرده و اهميت را با نگاهي به آراء ساير فيلسوفان 
  . فارابي در باب ادراك را بتصوير بكشيم

فارابي، ادراك، حضور و ظهور، تجريد و تقشير، يقين،  :كليدواژگان
  . ادراك و هستي

 * * *  

  مقدمه

يل دلا ةسبب پشتوانمطالعه باوري صادق دانست كه برا بايد دانش  شناسي معرفت
توانيم مي. بي به يقين را براي آدمي ميسر ميسازديادستدر توجيه درستي آن، امكان 

را در فهم معناي ) شناختي دستگاه( محوري نفس محوري و واقعيت ةهر دو نوع مواجه
سه پرسش چيستي ادراك، فرايند كسب . بنيادين تلقي كنيم ،صحيح معرفت

. تاس شناسي معرفتو نادرستي باورها، مهمترين پرسشهاي  شناخت و دلايل درستي
حقيقت  بدنبال شناختكه دانش واقعي  كردهتصريح  ��ی�روس ةسقراط در رسال

 ي استئزهاي جمعتقد است آدمي ابتدا تصور ميكند كه حقيقت همان صورت او. است
ست كه ما حقيقت ا ه حقيقت، جز آنيابد ك ميسوي حقيقت دراما با سير نفس ب

تواند بدرستي د حكيم است كه ميهم خرد مرو آن تنها خرد ،به باور سقراط. خوانيممي
   ).139- 143: 1362افلاطون، ( معناي حقيقت را دريابد

ست كه ذات و سرشت معرفت نيز اين نخستين پرسش سقراط از تئتتوس
  آيد؟ چيست و چگونه بوجود مي

 ا����، ��
���تا� اي مختلف خود از جمله در سه رسالةه فارابي در رساله 
با ابتناء بر عقل و دستگاه خرد، معناي ادراك را كوشيده است  دا�� ا����تو 

اول بر  ةكوشش فارابي در درج. و سرشت معرفت را بيان نمايد نمودهتبيين 
انفعال نفس  ةگسست معرفتي او از ارسطو بنيان نهاده شده و بروشني از نظري

كوشد تا قد نقش محوري قوا در ادراكات، ميارسطويي عدول كرده و ضمن ن
دست به  آنه نفس نقشي بنيادين در معرفت داشته و در ايجاد نشان دهد ك




